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 هاکود، درخت، قله
ین رشتهعبور از مرزهای دانش در مهم«، »های علم و دانشرسیدن به قله«، »جوشاندن چشمۀ دانش در درون« ، چهار »انقلاب علمی«و » هاتر

رغم توضیحات روشن رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف با اساتید های حول علم و فناوری هستند. علیعبارت مندرج در گام دوم ذیل توصیه

 ها، دانشجویان، فضلای حوزه و طلاب حول موضوع علم، دانش و فناوری باز ابهاماتی حول مقصود رهبر از این عبارات باقی مانده بود.دانشگاه

های دانش، درون همین پارادایم علمی غربی است یا غیر آن؟ شاگردی از غرب تا چه حد؟ عبور از مرزهای دانش، چگونه؟ با تغییر منظور از قله

ای تقدیم کرده چیست؟ مبانی یا درون همین مبانی غربی؟ منظور رهبر از انقلاب علمی که سنگ بنای آن گذارده شده و شهدایی چون شهدای هسته

ای از مباحث به بحث نشستیم که در ادامه چکیدهدانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه شهید بهشتی حول این موضوعات با آقای امیرحسین صنایعی 

 شود.مطرح شده در این جلسه توسط ایشان تقدیم می

 شود، نه کشفعلم تولید می ۱

 داشت:پیش از هر چیز، باید به این جمله در ابتدای بیانیۀ گام دوم توجه 

سلامی، جمهوری ساس فاقد نو، به نو موقعیّتهای و هاپدیده برابر در و متحجّر ا ست، ادراک و اح  امّا نی

صول به شدّت خود ا شمنان و رقیبان با خود هایمرزبندی به و پایبند ب شدّت د سّاس ب ست ح بیانیۀ  .ا

 گام دوم

 آید، فهمید.هایی را که در پیش میبحثاین جمله را در ادامۀ بحث باید مد نظر داشت و در سایۀ آن 

 فرمایند:کنند و در آن دیدار میبحثی حول موضوع علم و شاگردی آن از غرب مطرح می ۹۷رهبر انقلاب در دیدار سوم خرداد 

صرف ست که ما رویکرد م شن این ا صداقهای رو ولید کنندگیِ علم را تبدیل کنیم به رویکرد یکی از م ت

شینیم ما باید کِی تا .علم صرف بن شیم؟ دیگران علم یکنندهم  هیچ دیگران از علم گرفتن یاد با بنده با

ستم؛ مخالف سی آن از که نمیکند ننگمان ما گفتم میدانند؛ هم همه و امگفته بارها را این نی  دارای که ک

ست علم ست، حرف یک شاگردی امّا کنیم، شاگردی و بگیریم یاد ا ست دیگر حرف یک تقلید ا  تا! ا

شیم؟ وآناین علم روِ دنباله کِی سانی علوم یزمینه در چرا با شود گفته وقتی ان شینیم که می  و کنیم فکر بن

سانیِ  علوم سلامی ان   ایعدّه یک کنیم، پیدا را ا
ً
شوبندبرمی فورا ست علم! آقا« که آ ست؟ علم ؟»ا  در ا

شگاه در آزمایش قابل نتایجش و بودنش علم که تجربی علوم ست، آزمای  هاییافته بودنِ  غلط همهاین ا

شود، اثبات دارد روزروزبه علمی سانی علوم در شما وقتآن می ع ان
ّ
شد غلط[ دارید توق صاد در ؟]نبا  اقت

 فلسفه، در انسانی، علوم گوناگون مسائل در مدیریّت، در! دارد وجود متضاد و متعارض حرفهای چقدر

 پیدا دســـت آن به شــما که اســـت چیزی آن علم علم؟ کدام دارد؛ وجود متعارض حرفهای همهاین

شیم که ما تولید علم بکنیم ...کنید، ستادان، از جمعی دیدار در بیانات. باید دنبال این با  و نخبگان ا

۱خرداد۳ها؛ دانشگاه پژوهشگران ۳۹۷ 



 هاقله درخت، کود،  ۲
 

است و تامل مهمی روی این عبارت وجود دارد. دو نگاه به علم  تولید علمتاکید من در این متن روی عبارت نکتۀ اول، 

هست؛ یکی نگاه کشفی و دیگری تولیدی. نگاه کشفی به علم معتقد است علم واقعیتی است که وجود دارد و انسان باید 

داند علم را ساختنی مییابیم. نگاه دیگر آن را بیابد و کشف کند؛ مثل حقیقتی که پشت پرده است ما با کنار زدن آن، آن را می

اه مانند این است که قائل باشیم یک شود و نگاه و جهت ما در آن موثر است. تفاوت این دو نگو معتقد است علم تولید می

ای که تراشیم و مجسمهمجسمه درون یک سنگ وجود دارد و ما باید آن را بیرون بکشیم یا نه، این ماییم که سنگ را می

بود و توصیه به شاگرد نماندن معنا اگر نگاه کشفی بود، شاگردی و یا تقلید چندان شاید مذموم نمی .مسازیمیخواهیم می

 داشت.نمی

نکتۀ دوم، قائل بودن به آنکه ما باید علم خود را با مبانی خودمان که با مبانی غربی متفاوت است تولید کنیم، به معنای غلط 

 عدمی باشد، چه غرب دارد نیست. آنبودن و باطل محض بودن آن
ً
چه در دست غرب است، از جنس جهل نیست که تماما

خواهیم، مانند ه هست و از جهاتی وجودی است. اما تفاوت آن با آنچه میبود، در حالی ککه اگر عدمی بود دیگر نمی

آرایش متفاوت هاست. تفاوت کربن در گرافیت و الماس است؛ تفاوت در عدم و وجود نیست، در آرایش آن کربن

یک آن) در این سازد. علم غربی (غرب به معنای ایدئولوژهاست که دو پدیدۀ متفاوت با نتایج و کاربرد متفاوت میکربن

 دهد. ها دارد جهت آن پدیده را تغییر میدادنتخصیص

 پا به عرصۀ وجود نمیچه غرب علم میقائل نیستیم که آن
ً
 غلط اصلا

ً
 غلط است؛ مطلقا

ً
تواند گذارد و از این رو نامد مطلقا

دو معنا: یکی از جهت اضطرار و  نامند قابل استفاده هست بههایی از حقانیت در آن هست. پس، آنچه علم مییم رگهقائل

کل میتة. دیگر به معنای قابل استفاده بودن درصورت مستحیل شدن و تغییر آن. آیت الله میرباقری مثال  ابتلا، به حکم أ

دهد. کود آنی کند و سیب مینغزی در این باره دارند؛ یک کود داریم، یک سیب و یک درخت که آن کود را استفاده می

 غیرقابل استفاده نیست که درختی می، اما نهخواهیمو می نامیمحصول مینیست که ما م
ً
نحوی تغییر تواند آن را بهتنها مطلقا

 دست آید.چه مد نظر است بهدهد تا همان

ی یا کود را بگیر ری و کنار هم بچسبانی؛ چرخ موتور را برداری و برای سمند بگذاریتوانی ببُ با این نگاه، اجزای غرب را نمی

ها در نسبت . علم غربی در نسبت با جامعۀ آن، فلسفۀ آن، تاریخ آن و دیگر مظاهر هویت آن است و تا اینو سر سفره بیاوری

کنند؛ مگر آن که نسبت را از آن بگیریم تا کارآمدی مد نظر را به دست همند، با بریدن و چسباندن مقصود ما را برآورده نمی

، در غرب مسجد هس آوریم.
ً
ت، اسلام هم هست. در اسلام، مسجد محور است در معماری شهر و اسلام ایدئولوژی مثلا

 نسبتشان تغییر کرده،چون داریند و اینگونه مایهها اما در غرب منحل شده در سرمادر و حاکم بر سایر باور هاست؛ همین

 حضور دارند.

یان دارد علممبنا در  ۲  جر

 با محققان علوم شناختی است: بیانات مهم دیگر مربوط به دیدار



 ۳  است مبانی با نسبت در علم صحت
 

و سعی هم بکنید این علوم حسّاس که با ذهن و فکر و استدلال و تصمیم و معرفت و مانند اینها ارتباط 

جوری حرکت بکنید، با مبنائی حرکت ! پیدا میکند، موجب گمراهی جوانها نشــود؛ حواســتان باشــد

ــحبت عرض کردم و در آغاز ــته  بکنید که همان طور که در اوّل ص این برنامه هم آقای دکتر خرّازی نوش

شنا کند،  شتر آ صه ما را با خدا بی شدن در این عر شنایی با این علوم و وارد  بودند از قول امیرالمؤمنین، آ

 .تان این باشدجوانهای ما را با توحید و با معرفت الهی بیشتر آشنا کند؛ سعی

 در ابتدای همین دیدار نیز فرموده بودند:

 این بر که نظمی این عظیم، و عجیب پیچیدگی این دارد، وجود مغزی ارتباطات در که خصوصیّاتی این

هُ  کانَ  مَن« که را انســانی هر را، دلی هر اســت، حاکم مجموعه
َ
لب ل

َ
 خدا به -دارد دل که کســی- »ق

شرفتهای این که کنیم شکر را خدا باید. میکند نزدیک شری، پی  میکند؛ ترنزدیک الهی معرفت به را ما ب

شناختی با رهبر انقلاب .العالمین ربّ  لله الحمد سعه علوم  ستاد تو و محققان  سئولان  ؛ دیدار م

۱بهمن۳ ۳۹۷ 

 ما را با خدا آشنا می است. مبنانکته، جهت دادن حرکت علمی بر اساس 
ً
معنی بود. علوم کرد، این توصیه بیاگر علوم ذاتا

حرکت علمی صرف  ای ایستا نیست و جریان دارد.ده. علم پدیدر آن حضور داردا و مبنای ما گیری مجهتانعطافی دارند که 

تحقیق و مشاهدۀ یک پدیدۀ ایستا نیست؛ مبنای ما، جهت ما، هدف ما، انتخاب حوزۀ تحقیق ماست که به علم تحقق 

ای ایستا و مشخص بود مبنا به آن اگر علم پدیده اندازد.دهد و آن را به جریان میسازد، به آن جهت میبخشد، آن را میمی

 فت.یاشکل دیگر در آن اهمیت نمی

 است در نسبت با مبانی علم صحت ۳

 در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام است: ۸۴بحث نیازمند توجه دیگر، بیانات سال 

های ی بخشاند؛ در همهی علوم انســانی به وجود آوردهای در زمینهی ممنوعهامروز غربیها یک منطقه

ست و جامعه سیا صاد و  سی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی شنامختلف؛ از اقت شنا سی و روان

سفه سفه و حتی فل ضعیف .ی دینفل شدهالنفس هم دلباختهیک عده آدم  اند و نگاه میکنند به ی اینها 

اند، برایشــان میشــود وحی مُنزل؛ این اســت که بد و دهن اینها که ببینند چه میگویند؛ هر چه آنها گفته

 چند 
ً
اند، این ای رســیدهی دنیا به یک نتیجهتا فکر دارای اقتدار علمی، در یک نقطهغلط اســت. مثلا

ــت که هر آنچه که آنها فهمیده ــما به مبانی خودتان نگاه کنید؛معنایش این نیس ــت! ش ــت اس  اند، درس

۱دی۲۹؛ )السّلامعلیه( صادق امام دانشگاه دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات ۳۸۴ 

است. معیار صحت علم، نسبت آن با مبانی است. ممکن است علمی منجر به اخلاقی شدن افراد  صحتمعیار ، مسئله

ای، چه با داروی شیمیایی و چه غیر آن. آن علم، هر قدر هم که کارآمد باشد مادامی شود؛ از هر طریقی، چه اغوای رسانه



 هاقله درخت، کود،  ۴
 

نسبت با مبانی است و هر معیاری غیر آن، حتی  گیرد. معیار صحت،که با مبانی ناسازگار باشد به آن صحت تعلق نمی

 گویند:گیرند. بر این اساس، دربارۀ دانشمندی و نافع بودن میکارآمدی در درجات بعدی قرار می

در مقابل خدا  .های غربی در علوم انســانی، بت آنهاســتهای اندیشــهاســاتیدی هســتند که فرآورده

ه راحتی سجده میکنند؛ دانشجوی جوان را دست او بدهی، ها بمیگویند سجده نکنید؛ اما در مقابل بت

این ارزشی ندارد  طوری که متناسب با آن بت خود او است، میسازد؛بافت و ساخت فکری او را همان

این اســتاد هر چه هم دانشــمند باشــد،  .طور افراد، هیچ اعتقادی ندارمو درســت نیســت. بنده به این

 نهما .وجودش نافع نیست، مضرّ است

 هارستاخیز علمی انقلاب ما در برابر روشنگری رنسانس آن ۴

 گویند:می ۹۰برای بحث بعدی، رهبری در دیدار دانشجویان سال 

سانس را خوانده  شمه میگیرد. هر کس که تاریخ رن سرچ سانی در غرب از تفکرات مادی  مبانی علوم ان

 
ً
شد، این را کاملا شناخته با شد، آدمهایش را  سته با شد، دان سانس مبدأ با شخیص میدهد. خب، ر ت

 .تحولات گوناگونی هم در غرب شده؛ اما مبانی فکری ما با آن مبانی متفاوت است

ما میگوئیم علوم انســانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شــکل بومی آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا ...

ی فری که از مرزهای ما خارج میشــود، مایهصــادر کنیم. بله، وقتی که این اتفاق افتاد، آنگاه هر یك ن

ست شیم. حرف ما در زمینه .امید و اتکای ما سانی بنابراین ما میگوئیم در این علوم مقلد نبا ی علوم ان

۱؛ دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات .این است ۱مرداد۹ ۳۹۰ 

گردد؛ جایی در فلسفۀ غرب به رنسانس برمیمبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی نشأت گرفته است. تفکر مادی 

گرایانه را پی گرفت. مبنای علمی غرب همین است؛ نفی های طبیعتکه غرب خود را از عالم غیب منقطع کرد و تحلیل

در برابر  ،به غیب بودخصوص علوم انسانی ایمان که مبنای او در علوم و به ب اسلامی راانقلا ،یرهبر ،ن توضیحغیب. با ای

 و کرد مطرح هم کنار در را دنیا و دینگویند انقلاب اسلامی . بر همین اساس در ابتدای بیانیۀ گام دوم میدانندرنسانس می

 عصر جدیدی را اعلام نمود. آغاز

فرمایند علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی آن را خودمان اما نکتۀ محل تاملی در این بیانات وجود دارد که می

چه در علوم انسانی غربی هست و از ولید کنیم؛ اما این علوم انسانی غربی چه دارد که باید آن را بیاموزیم و نگه داریم؟ آنت

همۀ علوم  تاها پی آنند رنسانس آمده است و مثبت است و ما نداریم، نگاه کمی است. در علوم انسانی غربی به تبع آن که آن

آورد و زیک تقلیل دهند نگاه کمی به وجود آمده است. کمی کردن امکان تصرف به همراه میاز جمله علوم انسانی را به فی

 آن جنبۀ مهمی است. برای تصرف در هر چیز عددی بودنِ 



 ۵  متعالیه حکمت حتی
 

 حتی حکمت متعالیه ۵

 فرمایند:می ۸۹رهبری در دیدار فضلای حوزۀ علمیه سال 

ــت؛ اما این مع ــتون فقرات حوزه های ما فقه اس ــت که ما به فلقبلا هم ما گفتیم س ــفه نایش این نیس س

ــفه احتیاج داریم ــته به فلس ــات از جمعی دیدار در بیانات. احتیاج نداریم. امروز بیش از گذش  و یداس

۱آبان۲؛قم علمیه حوزه ینخبه طلاب و فضلا ۳۸۹ 

همان دیدار سال  کردند. درو حتی در دیدار اخیر با برگزارکنندگان همایش حکیم زنوزی به امتداد فلسفه در سایر علوم اشاره 

 گویند:می ۸۹

ند، در همانطور که فرمود .اش گسترده باشدخواهیم عرض کنیم که این آزاداندیشی باید دامنهما می...

فلسفه، فرمایشات آخوند ملاصدرا وحی منزل نیست. در فقه، فتاوای صاحب جواهر و شخصیتی مثل 

دیگر  ، ما نظیر شــیخ اعظم را از بعد از شــیخ تا امروزی بزرگان و فقهاکه با وجود همه -شــیخ اعظم 

شکال کردن -نداریم  صول. لذا رد کردند، ایراد کردند، ا ست؛ نه در فقه، نه در ا د، جواب وحی منزل نی

 همان.دادند. بایستی این سنت در حوزه باشد

دارد از صدرا نه هم شروع کنید، الزامی یعنی اگر بخواهید وارد بحث علوم پایه و انقلاب علمی شوید حتی بخواهید از فلسف

 و صاحب جواهر و ... شروع کنید.

یمباید قله ۶  ها را بگیر

ک وضع کنونی داریم یما  و چرا.اما دربارۀ این سوال که آیا باید در همین علوم فعلی غربی با این مبنا حتما پیش برویم یا نه 

ایم. اما معه. ما در گذار از این وضع به آن جادانیم چیستم نمیمانی داریم که جامعۀ ظهور است و دقیق هیک جامعۀ آرو 

ه دست بمهم است که کجا هستیم. اگر مدل را هم درست  خواهیم شروع کنیم عبور کنیم.می اینجاتوجه کنید، که ما از 

ها خواهیم برویم، باید قلهآوریم و بچینیم اما نقطۀ اول را اشتباه بگذاریم مسیر را اشتباه خواهیم رفت. چون از این نقطه می

 کنیم. را بگیریم تا تسلط و اشرافی کامل بر علم امروز داشته باشیم. هیچ چیز را نباید از خودمان سلب 

گونه که خواهیم آن را توسعه دهیم؛ آنها را بگیریم چون میباید قله ها را گرفت تا مسیر دانش را درست کرد. باید قله

مدیریت  .کردمدیریت آن را  تاشد  سوار آن بایدخواهیم. علم یک جریان است، یک موجود زنده است و مرده نیست. می

رسد این است که مسیرهایی را سخت کرد و مسیرهایی را اولین معنا که به ذهن می شد.تواند داشته بادانش اما دو معنا می

ات را سهل کردن اراده-سهل. مثل آن که در دانشگاه به گروه فلسفه علم پول بیشتر داد یا به دانشکدۀ برق و با این سخت



 هاقله درخت، کود،  ۶
 

اتب علمی برخی مکانزوای ند منجر به تواسخت کردن مسیر تحقیق مهم است و حتی می-. این نوع مدیریت با سهلبرانی

 .١و پژوهشی شود

. در دادغییر ت مبانیها را به دست گرفت و نسبت خود را با جامعه، با تاریخ و با نگاه دیگر به مدیریت علم آن است که پل

ها در آن زشای بودنش و پر رنگ بودن اررشتهشود زد، علوم شناختی به خاطر میانهای متعددی که در این باره میبین مثال

شناختی  تری است. علم برای علم معنا ندارد؛ علم برای توانایی است؛ اما توانایی برای چه؟ در حوزۀ علوممثال مهم

گاه فرد و با جبر. این تسخیر حالا میمی ذاشتن الکترود تواند چه با کارگخواهند انسان را تسخیر کنند با تصرف در ناخودآ

 فیزیکیدر مغز 
ً
و هدفی است  هچنین مبنا، ایدرقم خورد، چه با تبلیغات و رسانه و چنین رویکردهایی. با  به صورت کاملا

گاه که روی خوگوییم میسازد. حال ما میگیرد و علم راه خود را میکه تحقیقات شکل می گاه فرد دخواهیم نه روی ناخودآ آ

ا در تحقیق و تحقق جهت آن علم ر ،نسبت ما با مبانی اش اخلاقی بار آوریم؛ همین تغییرِ تاثیر بگذاریم و او را با فعل ارادی

رویم، بلکه بکنیم از کدام ها انتخاب میگونه نیست که برای علم مسیرهایی وجود داشته باشد و ما بین آناین کند.عوض می

 سازیم.کنیم و راه میداریم خود مسیر تولید می

 ما در گام دوم ۷

مندی آن. یخاما با نگاه به تار -همۀ آن-ها باید از هر دو سمت حرکت کرد؛ یکی از سمت مبانی و یک از علم غربی و قله

این  چه دارند نیست. کمانامند، برای مهم است؛ هرچند این اهمیت از جهت علم حقیقی بودن آنها علم میچه غربیآن

 پیروزی و موفقیت که از جنبهیهای ملی ورزشی را تبریک مکه رهبری پیروزی
ً
های دیگری گویند، هرچند نه از جهت صرفا

 استفادهبل قا در صورت تغییر هایی از حقانیت در آن هست و در نتیجهنامد رگهچه غرب علم میدر آن که مرتبط است با آن.

در  ا تحولباولویت  آن کهخلاصه  شد.کود به سیب را داشته بای و استحالهتوانایی تبدیل است، اگر مثل درختی باشیم که 

ای تفقه در این مبناها نیز ج ، با این توجه کهها باشدعلم است و باید دانست مبنا مهم است که بر اساس ارزش حرکت

 هست.

 

 

 

 

                                        
 . حیدری را بخوانیدمقدمحسین دکتر غلام از آقای» ریاضی اثبات شناسیجامعه«کنم کتاب برای مثال توصیه می؛ این مسئله وجود دارددر ریاضیات هم  ١
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